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 هدي بابا ربيعم    علم امامت، جهل خلافت                                                                    

 

. از جمله شدجه میکرد که یکی پس از دیگری با شکست مواهای فراوانی طرّاحی میهارون برای سرکوبی مبارزان، نقشه

حج در کمال  د و انجامانتی نشوبودند به او اهمکّه شد. گروهی از سربازان مراقباین که با صد هزار سپاه و با شکوه خاصّی وارد 

ج را ، مناسک حهارون سروری باشد. مناسک با کنترل دقیق ادامه یافت؛ ولی بر خلاف انتظار دیدند جوانی ناشناس جلوتر از

ست. هارون ای نشوشهنظر گرفت تا این که درگتوجّهی به اطراف ندارد. هارون ناراحت شد و جوان را تحتدهد و انجام می

ه حضورش م اکنون بهاسته، یکی از اطرافیان را فرستاد تا او را به حضورش بیاورد. مأمور جلب به جوان گفت: خلیفه شما را خو

 اگر او کاری دارد، نزد من آید. بیایید. جوان در پاسخ گفت: من کاری با خلیفه ندارم

 ! وقتی موضوع به هارون گزارش داده شد، به کنار جوان آمد و با لحنی آمرانه گفت: ای جوان بنشین 

واستم، خهی نیست، ی امن و آزادی. جایگاه امر و نی خداست؛ خانهجا خانهجوان در جواب هارون با آرامش گفت: این

 نشینم.نشینم، نخواستم، نمیمی

دب اراعات هارون که از جواب جوان عصبانی شده بود، گفت: هنگام طواف و استلام حجر و سایر مناسک حج چرا م

 نکردی؟ چرا احترام رئیس مؤمنان را منظور ننمودی؟

ن خانه، شهری و فرماید: در اینمی 25ی ی حج آیهدانی؟ مگر قرآن در سورهجوان گفت: مگر خود را اهل قرآن نمی

 کردم. دغن است. من به دستور قرآن رفتارکردن قمساویند. فخرفروشی و اظهار وجود نشینبادیه

پرسم، و میتای از لهت: مسأبا این پاسخ قاطعِ جوان، هارون در فکر فرورفت تا به خیال خام خود جوان را تنبیه کند. لذا گف

 هم داد. های تو را با شدیدترین کیفرها خوااگر جوابش را ندهی پاسخ جسارت

د ز روی عناارسش تو خواهی بسان شاگردی که از استادش سؤال کند، سؤال کنی تا پجوان با اعتماد به نفس گفت: آیا می

 نباشد؟ 

 خواهم چون شاگرد از استاد خود سؤال کنم.ادبی گفت: میهارون با بی

ن. هارون ادب بنشیاستاد سؤال کنی پس باخواهی از بنشین. تو میین صورت همانند شاگرد نزد استادش جوان گفت: در ا

 مرموزانه پای خود را جمع کرد و نشست و پرسید: دین چیست؟ حقیقت دین را برایم شرح بده.

بر یک و در تمام عمر، و یک در برا 40/1و 12/1و از  34و 17و  5و  1: دین عبارت است از جوان با کمال ادب و وقار گفت

 یک.

از  ودیف کرده دی را ری دین از تو سؤال کردم تو اعداخندید و با اعتراض پرسید: من درباره هارون با استهزا به جوان

 گویی؟ ریاضیات می

مه و هیده شده چه آفری دین یعنی حساب. آندانی که همهدرنگ گفت: آیا نمیگفت، بیجوان که خیلی جدّی سخن می

گر من ندارد. دی باشد،ندیش نیست و در اعمال و گفتار خود حسابگر نمیهمه از روی دقّت و نظم و حساب است؛ انسانی که دورا

ها را سانر دیگر انموده، باآوری نفرماید: اگر مقداری از بدن انسان در جاهای مختلف باشد همه را جمعای که میقرآن نخوانده

ای را شرح بده و دهاین اعدادی که ردیف کرت گفت: هارون با عصبانی (48/انبیاءرک.) .آوریمزنده کرده و به پای حساب می

 دهم بین صفا و مروه تو را بکشند. گرنه دستور می
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ماز ده رکعت نفده، هفگانه است. منظورم از هجوان گفت: منظورم از یک، آیین اسلام است. منظورم از پنج، نمازهای پنج

ی ماه مبارک رمضان هروز 12/1باشد. منظورم از نه میگاای است که در نمازهای پنجسجده 34، 34روزانه است. منظورم از 

م از یک در برابر یک، قانون زکات طلا و نقره است. منظور 40/1از شؤون دین است. منظورم از  ماهیکاست که از دوازده ماه، 

ام عمر در تمر که در تمام عمر یک بار واجب است، حج است که برای مستطیع بیش از یک باقصاص است. منظورم از این

 واجب نیست. 

هش گفت: خوا ه هارونی گفتار جوان شده بود برسید. یکی از دربانان که شیفتههارون جاخورده بود و ناراحت به نظر می

، نده پرسیدخز علّت اهارون  جوان از صحبت دربان خندید.کنم از این جوان بگذر، او را مشمول عفو و عنایت قرار بده. می

اگر  ی ندارد وربان سودتر هستید؟ زیرا اگر اجلم فرا رسیده باشد، شفاعت این ددانم کدام یک از شما احمقجوان گفت: نمی

 نتیجه است.باشد تصمیم خلیفه بیاجلم نرسیده

 دادند. هایی از دینار و درهم به اوهارون نه تنها از جوان گذشت، بلکه مجذوب او شد و دستور داد کیسه

 دهی یا برای گفتارم.ها را به خاطر جوابی که به سؤال تو دادم میجوان گفت: این کیسه

 هارون گفت: برای شیرین کلامی تو دادم. 

ا مال هین کیسهادادی  به هارون گفت: تو از من سؤالی کردی و اینک نوبت من است که از تو سؤالی کنم. اگر جوابم جوان 

 برسانم.  به نوایی نوایان رابدهند تا بین فقرای مکهّ تقسیم کنم و با آن بیها تو باشد وگرنه دستور بده دو برابر این کیسه

 دهد یا با دهانش؟ی خود میجوان گفت: آیا خنفساء )سوسک کوچک( با پستان، شیر به بچهّ

 پرسند؟ دانم، آیا چنین سؤالی را از خلیفه میهارون با تعجّب فراوان گفت: نمی

ی مردم سرآمد همه اند: کسی که پیشوای مردم باشد، باید عقل و فکرشفرموده پیامبرای که جوان گفت: مگر نشنیده

 باشد و تو که پیشوا هستی باید پاسخ مسائل را بدانی.

 دانم. هارون فکرکرد و سرانجام گفت: نمی

و از  گیردمی ی همان خاک، غذا در پستانش قراررود و به وسیلهجوان در جواب گفت: سوسک کوچک روی خاک راه می

 خورد.پستان خودش غذا می

یق کنید گفت: تحق انان خودی اوّل به آن جوان بدهند و به دربزده شد، دستور داد دو برابر جایزههارون از این جواب شگفت

 ؟   کیستببینید این جوان 

 ع امام صادقمذهب تشیّ یاست؛ جوانی که زیر سایه جعفربندربانان پس از تحقیق دریافتند آن جوان، حضرت موسی

باس از )اقتشد. الت بابزرگ شده است. خبر به هارون رسید، گفت: سوگند به خدا اطمینان داشتم که این ورق از این درخت رس

  (142، ص 48، ج / بحار 313و  312 ، ص4، ج مناقب آل ابیطالب

شتند از است. امام سعی داصورت گفتگو و مناظره بودهدر ارتباط با دستگاه حاکمیّت  بیشتر به  بنابراین روش امام کاظم

ه از نظر حله به مرحلدانیم حکومت و خلافت، مرکه میرو شوند؛ زیرا چنانطریق استدلال و برهان علمی با دستگاه حاکمیّت روبه

 شد؛ لذا ضرورت داشت که با ابزار خودشان با آنان مبارزه شود.تر میتر و خبرهعلمی، آگاه
 
 142، ص 48، ج ق1286 قلی خان، هران،ت الانوار،بحار باقر، مجلسی، محمد؛  313و  312ص ، 4ج  تا،بیمطبعه العلمیه، قم،طالب، مناقب آل ابی آشوب، شهر ابن: اس ازاقتب

  


